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مقدمه 
گاه اتفاق مى افتد كه هنگام خواندن اشعار يك شاعر، يك واژه 
را بايد با دو تلفظ بخوانيم. از جملة اين واژگان «سخن و كهن» 
ــخَن» گاه «سَخُن» و  ــت كه آن ها را به ترتيب بايد گاه «سُ اس
نيز گاه «كُهَن» و گاه «كَهُن» تلفظ كنيم. بدون ترديد، تغيير 
آوايى واژگان از مهم ترين ويژگى هاى هر زبانى است اما مسلماً 
اين تغييرات و تحولات بدون قاعده و ترتيب نيستند و در هر 
دوره اى تنها يكى از صورت هاى آوايى هر كلمه رايج بوده است. 
ــيارى از ريشه شناسان و پژوهندگان ادب  به همين دليل، بس
ــى همچون استادان مجتبى مينوى تهرانى، جلال الدين  فارس
كزازى، فريدون جنيدى و رستگار فسايى تلفظ كهن و باستانى 
ــن» و صورت هاى امروزين آن ها  ــخُن و كهُ اين واژگان را «س
ــخَن و كهَن» دانسته اند؛ چنان كه استاد فرزانه، مجتبى  را «س
مينوى، در داستان رستم و سهراب كه خود تصحيح نموده اند، 

در توضيح كلمة سخن در بيت: 
تو مهمان من باش و تندى مكن

به كام تو گردد سراسر سخن 
ــى در زبان رسمى و ادبى ايران،  آورده اند كه «در زمان فردوس
ــين و ضمّ خاء و حتى با اشباع ضمّه يعنى  ــخن به فتح س س
«سخون» تلفظ و نوشته مى شده و در شعر با «بنُ» و «كُن» و 
«كهُن» و امثال آن ها قافيه آورده شده است. در شاهنامه يكى 
دو بيت ديده شده است كه در آن ها «سخُن» به فتح خاء تلفظ 
مى شود؛ چنان كه با «تنَ» يا «مَن» قافيه آورده شده است اما 
ــت ضبط آن ابيات و اصالت آن ها هنوز مورد تحقيق قرار  صح
نگرفته است» (مينوى، 1352: 95). چنان كه مشاهده مى شود، 
استاد تلويحاً بيت هايى را كه در آن ها «سخن» با آواى امروزى 
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آن قافيه قرار گرفته است، بى اصل و افزوده مى داند. 
جلال الدين كزازى نيز در شرح بيت: 

كهن گشته اين داستان ها ز بن 
همى نو كند روزگار كهن 

ــت كهن و ويژگى اى سبكي.  ــد: «كهن كاربردى اس مى نويس
ــاهنامه، همواره اين ريخت از واژه كه به ريخت  كمابيش در ش
ــت، به كار رفته  ــوَن (kahvan) نزديك تر اس پهلوى آن، كَه
ــود كه اين بيت ها، كه در  ــت؛ آن چنان كه مى توان بر آن ب اس
ــده است،  آن ها ريخت امروزين واژة «كهن» در قافيه آورده ش
ــزوده.» (كزازى،  ــده و بر اف ــد نانژاده و دگرگون ش بيت هايى ان

1386: 175) و دربارة واژة «سخن» نيز در گزارش بيت: 
چه گفت آن سپهدار نيكوسخن 

كه با بد دلى شهريارى مكن 
ــد: «سخُن ويژگى اى سبكى است و سخُن كه  چنين مى نويس
ريختى است كهن تر از «سخَن»، در شاهنامه كاربردى گسترده 

دارد.» (كزازى، 1386: 268) اما هم ايشان در شرح بيت: 
چنين گفت با او گوِ پيلتن 

كز اين در كه يارَد گشايد سخن 
مى نويسد: «از اندك بيت هايى است كه واژة سخن در ريخت 
ــت، نه در ريخت كهن خويش  امروزينش در آن به كار رفته اس
ــده است. اين بيت نيز بيتى است  ــخُن» با «تنَ» قافيه ش «س
ــت و از اين روى،  ــخن بى آن، نارسا و گسسته اس ناگزير و س
ــمرد.» (كزازى،  ــژاده و بر افزوده ش ــوان آن را بيتى نان نمى ت
1386: 333) اما فريدون جنيدى در شرح همين بيت -كه آن 
ــمرده است - مى نويسد: «سخن را با پيلتن پساوا  را افزوده ش
[قافيه] نيست. اين افزاينده در زمانى مى زيسته است كه واژة 
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در شاهنامه يكى دو بيت ديده شده  

است كه در آن ها «سخُن» به فتح خاء 

تلفظ مى شود؛ چنان كه با «تَن» يا «منَ» 

قافيه آورده شده است اما صحت ضبط 

آن ابيات و اصالت آن ها هنوز مورد 

تحقيق قرار نگرفته است
سخن دگرگون شده بود.» (جنيدى، دفتر سوم، 1387: 60) و 

حتى بيت: 
«چرا آمدستى به نزديك من 

به نرمى و چربى و چندين سخن» 
ــخن پساوا نيست» (جنيدى،  تنها به اين دليل كه «مَن با س
ــت. اما در  ــته اس 1387: 404 دفتر دوم) آن را برافزوده دانس

مورد بيت: 
چو با من به سوگند پيمان كنى 

بكوشى كه پيمان من نشكنى 
(دفتر سوم: 20336) 

ــكَن» قافيه آمده است، هيچ اظهار نظرى  كه واژة «كُن با نش
نمى كند. 

رستگار فسايى نيز در حماسة رستم و سهراب در شرح بيت: 
تو مهمان من باش و تندى مكن 

به كام تو گردد سراسر سخن 
بدون آنكه ارجاع دهد، سخن استاد مينوى را تكرار كرده است: 
«واژة سخن نيز در زبان رسمى و ادبى به فتح سين و ضمّ خاء 
ــباع ضمه يعنى سخون تلفظ و نوشته مى شده و با  و حتى اش
ــت.» (رستگار فسايى،  بنُ و كهُن هم قافيه قرار مى گرفته اس

 (87 :1388
ــم در دوره هاى  ــى آنيم كه ثابت كني ــتار ما در پ در اين جس
نخستين ادبيات فارسى «سخُن و كهُن» تلفظ نمى شده است 
بلكه از آنجا كه دانش پژوهان متأخر نتوانسته اند صورت قديمى 
و كهن واژگان «بنُ و كُن» را دريابند، آواى «سخَن و كهَن» را 

دگرگونه تلفظ كرده اند تا با اين واژگان هم آوا شود. 
براى پى بردن به تلفظ صحيح واژگان «سخن و كهن» آن ها را 
در دو ديوان شاعران نخستين ادب فارسى بررسى مى كنيم و 
ابتدا به سراغ شاهنامه مى رويم كه اين واژگان در آن بالاترين 

بسامد را دارند. 
ــاهنامة چاپ مسكو حدود 421 بار قافيه  واژة «سخن» در ش
قرار گرفته است و 149 بار با «بن»، 64 بار با «كهن»، 66 بار 
ــا «مكن»، 20 بار با «كن»، 8 بار با «بكن»، 7 بار با «مكن»،  ب
يك بار با «شمشيرزن»، يك بار با «پاك تن»، 4 بار با «انجمن»، 
يك بار با «نشكن» و 3 بار با «پيلتن» هم قافيه شده است. واژة 

«كهن» نيز علاوه بر سخن، 4 بار با «بن»، 9 بار با «كن، مكن و 
بكن» و يك بار نيز با «تن» قافيه آورده شده است. 

ــود، «سخن و كهن» به غير از «بن و  چنان كه مشاهده مى ش
كن» با هيچ واژة ديگرى كه نشان دهد آواى پايانى اين واژگان 
«ُ- ن» باشد، هم قافيه نيست. براى روشن تر شدن موضوع، اين 
ــاعران ديگر نيز بررسى مى كنيم و براى  واژگان را در ديوان ش
پى بردن به آواى صحيح اين واژگان تنها به بررسى بيت هايى 
مى پردازيم كه با واژگانى غير از «بن و كن» هم قافيه شده اند. 
ــاعران هم عصر فردوسى و يا بعد از او تا دوره هاى  در ديوان ش
ــاهدى - به غير از واژگان كن و بن - يافت نشد  اخير هيچ ش
ــخن» با واژگانى قافيه قرار گيرد كه آواى پايانى  كه در آن «س
ــانگر آن است كه اين واژه  ــد. تمام شواهد نش آن ها «ُ-ن» باش
ــخَن» ادا مى شده است.  ــتين به صورت «س در دوره هاى نخس

مثال هاى زير اين نكته را تأييد مى كند. 
بسى جاى ها گفته اند اين سخَن 

كه كن نيكويى و به جيحون فكَن
(گرشاسب نامه، 236: 94) 

دو سو رستم از وى، كه بايد به تنَ 
زمانى سخا و زمانى سخَن

(ديوان قطران تبريزى، 520: 20) 
بترسم كه چون باز گويم سخَن
بد آيد به روى تو اى نيك زَن

(برزونامه، 1076: 48) 
آمد آن تير ماه سرد سخن 

گرم در گفت وگوى شد با من
(ديوان ابوالفرج رونى، قصايد) 

دوش تا صبحدم همه شب من 
عرض كردم همه سپاه سخن 

(ديوان مسعود سعد: 624) 
كرا عقل باشد زبر دست و شهوت 

چرا زير دستى كند هيچ زن را 
وليكن كسى را كه زن شوى باشد 

كجا در گذارد به گوش اين سخن را 
(انورى، قطعات: 517) 
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خير و شر چيست در جهان سخن 
لقب خير و شر به توست و به من 

(حديقئ الحقيقه: 13) 
يارب آن آهوى مشكين به ختن باز رسان 
وان سهى سرو خرامان به چمن باز رسان 

سخن اين است كه ما بى  تو نخواهيم حيات 
بشنو اى پيك خبر گير و سخن باز رسان 

(حافظ، غزليات) 
براى واژة «كهن» نيز تنها شاهدى كه با واژه اى غير از «كن و 
بن» قافيه شده، بيتى است كه در شاهنامة فردوسى آمده و در 

آن كهن با «تن» هم قافيه شده است: 
فداى سپه كرده اى جان و تن 

به پيرى زمان، روزگار كهن 
(شاهنامه: 257) 

بنابراين، هيچ واژه اى غير از «كن و بن» كه بتواند آواى «سخُن 
و كهُن» را تأييد كند، در شاهنامه و ساير آثار ادب فارسى يافت 
نمى شود. به همين جهت واژگان «كن و بن» را نيز در اين آثار 

بررسى مى كنيم. 
ــه كار رفته كه 123 بار با  ــاهنامه واژة «بن» 128 بار با ب در ش
«سخن»، 4 بار با «كهن» و يك بار با «كن» هم قافيه شده و 
با هيچ واژه اى غير از واژگان يادشده هم قافيه نشده است. در 
ــاعران نيز تنها نمونة زير است كه قاآنى آن را در  آثار ساير ش

قصيده اى در مدح شاه مبرور سروده است: 
چنان كه آمد و نگذاشت در ديار هرى 
نشان ز بوم و بر كاخ و كوخ و باره و بن 

با واژگان من، فتن، فرغن، شكن و ... هم قافيه آورده است.
واژگان «كن، مكن و بكن» در شاهنامه 112 بار به كار رفته كه 
ــا «كهن»، يك بار با «انجمن» و  ــخن»، 9 بار ب 101 بار با «س
يك بار با «تن» هم قافيه شده است. در آثار ساير شاعران نيز 
همة موارد يافت شده نشان مى دهد كه آواى صحيح اين واژه 
«كَن» است؛ چنان كه امير معزى در قصيده اى در مدح خواجه 

مؤيدالملك سروده است: 
گفتم ستايش تو بر وزن شعر عرب 

تقطيع آن به عروض الاّ چنين نكنى 

و يا 
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كه نكنى را با واژگان منى، بدنى، ختنى، انجمنى و... هم قافيه 
آورده است. 

در قصيده اى نيز در مدح سلطان ملكشاه سروده است: 
سپاه و ملك تو دارى و شرق و غرب تو راست 

سزد كه مَى خورى و شادى و نشاط كنى 
و كنى را با واژگان منى، انجمنى، چمنى، ياسمنى و... هم قافيه 

آورده است. 
كمال خجندى نيز در قطعة شمارة 134 «نكنى» را با «منى» 

هم قافيه آورده است. 
محبت نو، اما فريضه چون روزه است 

اگر تو ميل محبت كنى و گر نكنى 

كمال گو به تراويح، بعد فرض عشا 
من از تو روى نپيچم كه مستحب منى 

در غزل شمارة 249 نيز بيت: 
منم كه جان به وفادارى تو خواهم داد
تو گر وفا كنى اى نازنين و گر نكنى 

ــكنى، ختنى و منى  ــخنى، مى ش نكنى با واژگان انجمنى، س
هم قافيه شده است.

همچنين است: 
اگر تو ميل محبت كنى و گر نكَنى 

من از تو روى نپيچم كه مستحب مَنى 

تو را كه در نظر آمد جمال طلعت خويش 
حقيقت است كه ديگر نظر به ما نكَنى 

(سعدى، غزليات: 880) 
كنونت كه دست است كارى بكن 
دگر تا كى آرى تو دست از كفن 

(بوستان: 126) 
آيينه آوردمت اى روشَنى 

تا چو بينى روى خود يادم كَنى 
(مثنوى، دفتر اول: ب 3264) 

ــه در دوره هاى  ــى نمى ماند ك ــچ ترديدى باق ــن، هي بنابراي
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رشد آموزش زبــان و ادب فارسى

رشد آموزش

«بنُدوك»، به معنى گرة اوليه براى بافتن سبدهاى حصيرى 
است كه «بنُ و ته» سبد را تشكيل مى دهد. صورت حقيقى 
اين واژه را در فارسى امروز مى توان در واژگان «سرنگون» به 
ــرته، به پاى آويخته» (لغت نامه)، «واژگون» يعنى  معنى «س
ــدن و «دگرگون» ديد كه «گون» در آن ها  چيزى را برگردان
ــت  صورت تحول يافتة «gvand» و به معناى «ته و بن» اس
ــتانى تر آن، يعنى gvant، نيز در گويش مينابى  صورت باس
ــه كار مى رود. صورت  ــت كه به معنى «گره زدن» ب رايج اس
ــى ميانه  ــت كه در فارس ــى ديگر اين واژه «كون» اس تحول
ــرين، كون و ته» (فرهنگ پهلوى  ــيمنگاه، سُ به معنى «نش
فره وشى) است. اصل معناى «كون» نيز به معنى «ته و بنُ» 
است كه هم اكنون در گويش مينابى دقيقاً به همين معنى (ته 
و بنُ) به كار مى رود. برهان قاطع واژة بنُ را «بون به ضم اول و 
سكون ثانى بن و نهايت و پايان هر چيزى باشد» ضبط كرده 
است كه در حقيقت همان «bvan» بوده و «بنُ» را جداگانه 
ضبط كرده و آن را «بنياد و پايان و بيخ درخت و انتهاى هر 
ــوراخ مقعد باشد» (برهان قاطع) معنى كرده است.  چيز و س

بنابراين، «gvant» سير تحولى زير را پيموده است. 

kôn
بنابراين، واژة «بنُ» صورت تحول يافتة «بوَن bvan» بوده كه 
در ديوان برخى شاعران به همين شكل نوشته شده است اما 

آن را «بون bôn» خوانده اند: 
موج كريمى برآمد از لب دريا 

ريگ همه لاله گشت از سر تا بون 
(دقيقى)

نخستين ادب فارسى واژگان «كُن و بنُ» را «كَن و بنَ» تلفظ 
ــخَن و  مى كرده اند و به همين جهت اين واژه ها با واژگان «س
كهَن» هم قافيه شده اند. براى پى بردن به اين حقيقت علاوه 
ــى  ــاهد مثال هاى بالا، كه مؤيد اين موضوع اند، به بررس بر ش

ريشه شناختى واژگان نيز مى پردازيم.

سخن 
«در پهلوى سُخوَن soxvan و سَخوَن saxvan [كلمه، لفظ 
ــتا سَخوَر saxvar [اعلان، نقشه و طرح]»  و عبارت]، از اوس
ــيه برهان) آمده است اما به نظر مى رسد از آنجا كه در  (حاش
فارسى باستان بسيارى از واژگان با دو صامت آغاز مى شده اند، 
اين واژه در اصل سوَخَن svaxan بوده است كه در گذر زمان 
به دليل قاعدة ساده سازى خوشه هاى زبانى ساده تر گرديده و 
هجاى «sva» به «so» و «sa» تبديل شده است. نشانه هاى 
ــه هاى زبان را - كه معمولاً در هجاى  ــازى اين خوش ساده س
ــتين است - تنها در برخى گويش هاى بازمانده از ايران   نخس
باستان مى توان ديد. از جمله در گويش مينابى كه زيرمجموعة 
گويش هاى بشاگردى و از شاخة جنوب غربى است، اين گونه 
تغييرات آشكارا مشاهده مى شود. مثلاً واژة قورباغه كه واژه اى 
ــت تركى و در فارسى ميانه «vak» ضبط گرديده و واژة  اس
ــد، در اين گويش  ــوك «yōk» را نيز مترادف آن مى دانن غ
به صورت «gvak» رايج است و تغييراتى به اين ترتيب در آن 
انجام گرفته است: در يك تغيير آوايى «g» آغازين آن حذف 
ــده است. در تغيير آوايى ديگرى واج  و به «vak» تبديل ش
 «gōk» ــده و به صورت ــه مصوت «gō» تبديل ش «gva» ب
در آمده است كه «yōk» معرب آن است. بنابراين، مى توان 
اين گونه تصور كرد كه اصل اين واژه «svaxan» بوده است 
ــت و واژة  ــده اس كه در گذر زمان «sva» به «so» تبديل ش

«سُخَن» را پديد آورده است. 

كهن 
ــن [در قديم]، كُهَن = كهنه. پهلوى، كهون / kahun و  «كُهُ

كُردى كون kewin [كهنه، پير]» (حاشيه برهان) 
ــبيه به واژة سخن داشته است.  ــتى ش اين واژه نيز سرگذش
ــد ريشة باستانى آن kvahan بوده كه در گذر  به نظر مى رس
زمان ساده گرديده و هجاى نخستين kva به ko تبديل شده 
و واژة kohan را پديد آورده است. ريشة  حقيقى اين واژه را 
مى توان در صورت كُردى آن يعنى kewin ديد كه در اصل 

kwin بوده كه صورت تحول يافتة kvahan است. 

بنُ 
مهـرى باقرى واژة «bon» به معنى درخت را صورت تحول 
ــر در واژة «نارون» و  ــة «van» مى داند كه «بدون تغيي يافت
ــروبنُ» مى توان يافت» (باقرى،  ــا تغيير «v» و «b» در «س ب
1383: 56) اما به نظر مى رسد واژگان «وَن» و «بنُ» از ريشة 
«gvan t» به معنى «گِرِه و بند» است كه هم اكنون در واژة 
«گوَندوك» gvandôk به معنى «گره زدن به نيت نذر» در 
ــورت تحول يافتة آن، يعنى  ــش مينابى كاربرد دارد و ص گوي
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kantan» [كندن و حفر كردن]، هندى 

باستان «كهن khan] آمده است
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سخن پايانى 
ــخن، كهن، كن و بن» را مى توان  بنابراين، هر چهار واژة «س
ــخَن،  كهَن،  با يكديگر قافيه كرد؛ زيرا آواى صحيح آن ها «س
كَن و بنَ» است ولى اكثر نويسندگان و ريشه شناسان با توجه 
ــة  به آواى امروزى واژگان «كُن و بنُ» و بدون توجه به ريش
آن ها، سعى كرده اند تلفظ واژگان «سخن و كهن» را با آن ها 

نزديك كنند. 
ــت كه تلفظ پايه را «كُن و بنُ»  همين امر باعث گرديده اس
ــخن و كهن» هم قافيه مى شوند،  قرار دهند و هرجا كه با «س
«سخَن را سخُن و كهَن را كهُن» خوانده اند تا با «كُن و بنُ» 
ــود ولى در جاهاى ديگر همين واژگان را «سخَن  هم قافيه ش
ــائبه كه  ــخ دادن به اين ش و كهَن» گفته اند. آن ها براى پاس
نمى توان در يك دوره، يك واژه را با دو تلفظ خواند، بيت هايى 
را كه بايد آن ها را «سخَن و كهَن» بخوانيم، بيت هايى افزوده 
ــن واژگان را با واكة «َ-»  ــژاده مى دانند ولى اگر همة اي و نان

بخوانيم، هيچ گونه تعارضى در خواندن ايجاد نمى شود.
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دشمن شاه ار به مغرب است زبيمش 
بازنداند به هيچ گونه سر از بون 

(فرخى) (به نقل از لغت نامه) 

كُن 
ــى  ــتان kar پارس ــة ايرانى باس «از پهلوى kartan از ريش
 kar, ــاختن)، اوستا ــتان kar,kunavahy (كردن، س باس
ــيه  ــتان kar, krnoti (حاش ــدى باس kerenaoiti، و هن
برهان) ريشة اين واژه از مصدر «كندن» است به معنى «حفر 
كردن زمين و مانند آن» (فرهنگ معين) كه معنى ساختن 
ــتين خانه هايى كه بشر يا لااقل  نيز از آن مى آيد: «زيرا نخس
نياكان دور ايرانيان براى خويش ساخته اند، با كندن در زمين 
ــت كرد همراه بوده.» (جنيدى، 1369:  و كندن غارهاى دس

 (155
ــدن kandan»، ايرانى  ــوى»، «كن ــدن نيز از «پهل واژة كن
ــردن]، هندى  ــدن و حفر ك ــتان «كن kantan» [كن باس
ــت. (حاشيه برهان) به نظر  ــتان «كهن khan] آمده اس باس
ــوده كه به دو صورت  ــد اصل اين واژه كوَن kvan ب مى رس
تغيير آوايى داده است. در يك تغيير آوايى هجاى «kva» به 
ــده و واژة «kan» را به وجود آورده است كه  «ka» تبديل ش
هم به معنى كندن و حفر كردن به كار مى رود و هم در برخى 
گويش هاى باستانى همانند بلوچى و بشاگردى به معنى انجام 
ــت. اين همان آوايى است كه  دادن و مترادف با «كردن» اس
ــى نيز رايج بوده است. در  ــتين ادب فارس در دوره هاى نخس
تحول آوايى ديگر هجاى «kva» به «ko» تبديل شده و واژة 
ــت. ريشة اصلى اين واژه را مى توان  «كُن» را پديد آورده اس
در «كُنده» به معنى «پاره اى از تنة درخت و شاخه هاى قوى 
ــى هم اكنون به صورت  ــه) كه در گويش ميناب آن» (لغت نام
«kvantak» در «do kvantakan» رواج دارد، ديد. كنده 
دو قطعه چوبى است كه به عنوان چهارچوب درهاى قديمى 
باغ ها به كار مى رود. بنابراين، واژگان «كَن و كُن» هر دو از يك 

ريشه هستند و در معنا نيز يكسان اند. 
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از «پهلوى»، «كندن 

kandan»، ايرانى باستان «كن 

kantan» [كندن و حفر كردن]، هندى 

باستان «كهن khan] آمده است

bon   bvan  gvan    gvand   gvant


